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Abstract  

      The purpose of this article is to study the transformation and evolution of 

contemporary Persian romantic poetry under the influence of modernity. This 

study is a documentary one conducted through a qualitative content analysis 

to answer a fundamental research question. First, the social effects of 

modernity on love and romantic relationships are explored from the viewpoints 

of thinkers and sociologists such as Bowman, Giddens, Thompson, and 

Berman. Then, the romantic transformations of the Persian poetry under the 

influence of this thinking are studied and explained in the form of ten ideas. 

The research question is ‘how can the popular genre of love in the realm of the 

Persian literature be transformed in concordance with social phenomena and 

evolutions?’ The findings show that ideas such as relativism, assertive self-

presence, two-way dialogue, equality and freedom, scientism, and empiricism 

proposed by modernity have profoundly transformed the lyrical and romantic 

genre in the contemporary Persian poetry and have presented a different mode 

of thinking by offering courtship and pure love. The society has affected the 

realm of love in the Persian literature with its ongoing potentials and changed 

men’s attitudes, which has, in turn, changed the nature of their personalities. 

This has ultimately altered the position of love as a legendary and internal 

sensation into a real and sometimes social state.  

Keywords: Modernity, Lyrical poetry, Romantic poetry, Sociology of 
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 چکيده
. است ودهب مدرنيته رتفکّ تأثيرتحت فارس ، معاصر عاشقانۀ شعرِ لتحوّ و دگردیسی  بررسی  مقاله این هدف

 استفاده قتحقي بايادین سؤال به پاسی  برا  کيف  محتوا  تحليل و اسیااد  مطالعۀ روش از که مقاله این در

 و اندیشییمادا  نظرگاه در را عاشییقانه رابطۀ و عشییق بر مدرنيته اجتماع  تأثيرات ابتدا اسییت، شییده

 (Bermunبِرمَن ) و (Thompsonتامپسو  ) (،Giddensگيدِنز ) (،Baumanباومن ) نظير شیااسیان جامعه

 بررس  هانگار ده در رتفکّ این تأثيرتحت فارس  شعر در هاسرودهعاشقانه ها دگرگون  سپس و ایمداده نشا 

 . است شده تبيين و

 نهچگو فارس  ادب ساحت در عشق پرطرفدار ۀگون که است آ  پژوهش این در اصل  ۀلأمس و پرسش
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 هب اندرون  و ا افسانه حالت از را عشق جایگاه چاانکه .است گذاشته ثيرأت فارسی  ادب در عشیق سیاحت

 .است داده تغيير ...و اجتماع  گاه و حقيق  حالت

 

 .اتادبيّ شااس جامعه سرای ،عاشقانه غاای ، شعر مدرنيته،کليد : ها  واژه

 

 مهمقدّ -0

انداز گيرند. چشککک های اجتماعي شککککی ميتأثير پدیدهتحت ،همواره ،های ادبيجریان

ها، ادبي یا دگردیسي شيوههای نوپدید ات جهان، عرصکة فرانمود بسکياری از جریانادبيّ

لات اجتماعي روی ها و در یک كلام انواع ادبي اسکککت كه بر بنيان تحوّها، قال مکتک 

ها بركنار نبوده اسککت. درند در تاریخ ات فارسککي نيز از اید دگرگونياسککت. ادبيّ نموده

 دهد؛ اما روزگارپذیری را نشککان ميلني اید تحوّنشککي  ادف فارسککي، بروشکک و پرفراز

ها و شککتافع لگوني اید تحوّشککود، در گونهمعاصککر كه از  ن به عصککرع سککرعت تعبير مي

كه منظور ما از معاصککر در این،ا،  اید ،های اسککت جدابافته. دررور توجّها تافتهنوشککدن

های پرشککتاف و رنرارنري در جامعة  غاز عصککر مشککروسه اسککت كه سککر غاز دگرگوني

ترید پردازی نویدع شککعر معاصککر را در بزر تا چهره ید و بر ني  ایران به حسککاف مي

 سرایي، نشان دهي .مایة گونة غنایي، یعني عاشقانهجان

شکککد كه انواع ادبي، قاب  به شککک؛  اسکککت؛ بدید معني كه گفته مي از اید، پيش

ت شوند. اینک باید گفهای  نها مير سکب  پيدایش انواع ادبي یا دگرگونيوّمُتهشکاعران 

ماعي لاتع اجتبر اید باوری  كه تحوّ ،كنند. ما عميقاًگونه عمی ميبدید اجتماعيلات تحوّ

، نوپدیدی را در شکعر به عرصه  وردههای ها و شککیتنها انواع، قال در اید روزگار، نه

  ه، هعا البتّهای متعيّد موجود را نيز به دگرگوني كشککيده اسککت. اید مدّبلکه سککاحت

ات و شعر. های ادبيّ زگار است و ه  پيامد درند در گونهحاصکی شکنارت اجتماعيع رو

 ای دارد. در س؛د ارباف نظر ه  بازتاف پردامنه نکتهاید 
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دليیع بسککامدع فراوان و تر، نوع عاشککقانة  ن، بهشککعر غنایي و جزگنررانه ،در اید ميان

ه نيان اید فرضيّ بر ب ،ل پذیرفته است. اینکها، تحوّانريزی بيشتر، بيش از سایر گونههتوجّ

ها از برون و اندازیهای اجتماعي، پوسکککتتأثير پدیدهكه شکککعر عاشکککقانة امروز تحت

 ی .گيرها از درون داشته است، نرارش اید مقاله را تا رسيدن به پاسخ پي ميپردارت

 

 لهبيا  مسأ -0-0

ر اید كرد. بای به گسکتردگيع عشکد در شعر فارسي بتوان نشان مایهبعيد اسکت كه درون

سککرایي شعر غنایي را به لات در گونة عاشکقانههي از تحوّاسکا  باید ميزان دررور توجّ

گونه كه اشکاره شکد، روزگار حاضر انريزی  ن مربوط دانسکت؛ اما همانهفراواني و توجّ

 ای به ان،ام نرسيده است كه مکتبيدرپي اسکت. هنوز افول اندیشهلاتع پينيز عصکر تحوّ

 ورد. هنوز ابزاری از حوزة فناوری و صککنعت فراگير نشککده اسککت كه رميدیرر سککر ب

ها با  ن شکککتاف فزاینده، كه اید نوپدیده البتّهاندازد. دسکککتراهي دیرر نقاف از چهره مي

 سازد. تمام اركانع جامعه را دگرگون مي

 که پيشماند و چنانها در امان نميات نيز، از اید دگردیسيدر اید ميان، شعر و ادبيّ

ده که گفته شاند؛ چناندههایي كرلات اشکاره مد، پژوهشکرران ادبي نيز به اید تحوّ از اید

ادف و شککعر مشککروسيّت، بررلاگ دیرر ادوارع ادبي زبان فارسککي، حاصککی یک »اسککت: 

(. فراتر از اید، باید گفت هویّت پویا 47: 0991)شفيعي كدكني، « دگرگوني بنيادی است

اجتمکاعي نمودهای را  رود را دارد و پيشکککرفت هر جامعه  و زنکدة شکککعر، در هر

شرایط » ،برانريز برای شعر فراه   ورد. در واقعتواند زمينه و بستری مناس  و چالشمي

های گوناگون جامعه پدیدار شده، فرهند، هنر تازه كه بسياری از نمودهای  ن در ب؛ش

گونه بود (. اید00: 0939لي، حسککد« )همراه  ورده اسککت ات را  رود را نيز بهو ادبيّ

ك  در یکصدسالة ارير، تغييرات نهادهای اجتماعي، اندیشة كه در عصکر مشروسه، دست

شدن، دگرگوني دموكراسکي و  زادی، تأسکيد دارالفنون، چار روزنامه،  رزوی صکنعتي
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اقتصکادی، روا  ترجمة شکعر فرنري و... مرز روشکني را نسبت به روزگار پيشيد ای،اد 

 رد.ك

تواند من،ر به انقلاف ادبي شککود. اید باید باور كني  كه انقلاف سککياسککي مي ،اینک

د كنند، در عيهای ادبي را فراه  ميعع  ثار و قال گونه اسککت كه انواع ادبي كه زمينة تنوّ

وادث  نراه كه ح ،ویژه؛ بگيرندت اجتماعي قرار ميتأثير وضکککعيّتي، تحتاسکککتقلالع هویّ

اید حوادث گاه چنان  وجود دورة تاری؛ي، عميد و پرم؛اسره باشکککد. اجتماعي در یک

 ای را ای،اد كند یا مسککيرعهای ادبي تازهتواند نحله فرید اسککت كه ميلتأثيرگذار و تحوّ

های عصککر مشروسه به که پدیدهگير شکده را تغيير دهد؛ چنانهای پذیرفته و جایجریان

بي ها و انواع ادنحو نمایاني بر گونهاست، به بودهاید سکو كه از قاا فراوان و چشمرير 

های رایج را به دگردیسککي كامی م،بور اسککت و در بسککياری موارد، گونه تأثير گذاشککته

 است.  سارته

قات رود یعني عاشککد، همراه متعلّدر اید ميان، مؤلفة فراگير و پربسککامد عشککد، به

نيادید ر بنظيری به رود دیده اسککت. تفکّل ك گزار و... تحوّمعشککو ، رقي ، پيک و پيام

مانند روش (، به0999، (Bauman) سکککيّال )باومد ةدرواهي( و مدرنيتمکدرنيتکه )ت،دّ

های نویني برای زیستد و نرریستد به حيات كه بنا بر تعریفي، شهرت رود را بر ویرانه

ي، رارة اندیشرلات است. در كنار اید انهای اصکلي اید تحوّسکنّت بنا كرد، یکي از پایه

ي را هسککتتوان از هنرابزار سککينما نام برد كه با پيدایش رود، نوع نراه بشککر به جهانع مي

 تغيير داد. 

ات جهان )كه یکي از اصکککول مسکککلّ   هني گرایي در ادبيّتنظریکة عينيّک ،همچنيد

هایي از جهانع در حالع شککدنع معاصککر است كه  ید( نمونهنيمایوشکيج نيز به حسکاف مي

ة فها در مؤلّ سازع  نرو را در جامعة انساني و ادبي رق  زد و كاركردع دگرگونلاتع پيشتحوّ

مایة پرُبسککامد شککعر فارسککي انکارناپذیر اسککت. برای نمونه، سککينما با عشککد و جان
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راتع وهمي و رياليع در ترید وجه توانسککت به همة تصککوّپردهكردنع مغازله به بيدیداری

 هد و به رابطة عاشقانه، جنبة عيني و دیداری بب؛شد. باف معشو  پایان بد

م،الي فراگير شککد و اقبالع عام یافت، بسککيار اید هنرصککنعت كه در اند  ،گمانبي

 رایي یا تصکاویر الفيه و شلفيه )كه در دستر  همران تر از مثلاً نرارگری، پردهگسکترده

ایت اید نراه در بد البتّهرسککاند. كردن معشککو  را به ان،ام بتوانسککت كارع زمينينبود( مي

با  رفتهممکد اسکککت عوامانه به نظر  ید؛ ولي حقيقتي انکارنشکککدني اسکککت كه رفته ،امر

های رازنا ع كردنع بسککياری از رابطهمحسککو  و ملمو  سککارتدع معشککو  و با دیداری

ت نسيّ گویي و حتي تعييد جب؛شيد، زمينه را برای صریحعشکد كه به  ن جنبة اثيری مي

 واهمة نام دلدار  ماده كرد.معشو  و بيانع بي

د ل عشد در ایای مه  نيز شکایستة یادكرد است و  ن اید كه تحوّ نکته ،در اید ميان

دع قااوت كرد كه  یا اید وارونري به سو ،آسانيتوان بمسکلّ  است؛ اما نمي البتّهگيراگير 

به ضککرر  نک كما اینکه ما در ة عزیز و دل؛واه شککعر فارسککي بوده اسککت یا مایاید جان

 به نتای،ي ،های اید دورة نسبتاً سولانيها و سرودههای رود و درند بر اصیع متدكاوش

د. دانل را به سود مامون و ساحتع اندیشرانيع عشد نميای  كه چندان اید تحوّرسکيده

 زند:مقالة ما را رق  مي كه سؤال بنيادیداید دقيقه درست همان چيزی است 

سکرایي معاصر چرونه بوده استک پيامد های اجتماعي بر عاشکقانهأثيرگذاری پدیدهت

پاسکخ به اید سؤال روشد رواهد كرد كه  یا گونة غنایي عشد در شعر مشروسه و پد 

ا هاز  ن دگردیسکي نمایاني به رود دیده اسککتک و اگر پاسککخ مثبت اسککت، اید نوشککدن

 چيست و چه عواملي داشته استک

 هرچند اید ؛رسيدن به پاسخ، بررسي شعر عاشقانة اید دوره ضرورت دارداما برای 

ر ای از شککعر گذشککته به دسککت دهي  تا دباید نمایه ،ناگزیر، بپد .تنهایي كافي نيسککتبه

 لگویانه، اماّ بر بنياني مسککتدل و متقد، تحوّای هرچند م؛تصککر و تکسککاحت مقایسککه

ها در اید دورة نسبتاً سرودهعاشکقانه همة كه رصکد امروزید  ن به چشک   ید. دیرر اید
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چيني استقرایي مبتني بر  هنيّت عمومي و دریافتع سولاني ممکد نيسکت و باید با دسکت

كاران بروی  تا نوجویان و بدعت ،همحتوایي به سکرا  تعدادی از شکاعرانع منت؛ ، راصّ

 های پژوهش مقرون به صحّت باشد.نتایج و یافته

ای ایسهمق البتّهپژوهي مستقي  و ای و روشع متدد مقاله كتاب؛انهروش پژوهش در ای

شککناسککيع سککياسي و فرهنري جامعه در مد مه  اید تحقيد، مطالعة، پيشاسکت. همچنيد

ای اسککت كه لات عمدهت اید پژوهش نيز تحوّيّعصککرع مشککروسه تا اكنون اسککت. اهمّ

سرایي معاصر به رود ه عاشکقانهصکّ های اجتماعي، انواع ادبي، رابراسکا  كاركردع پدیده

لاتع معاصککر به دیده اسککت؛ اماّ وجه ضککرورت  ن اید اسککت كه گردونة شککتابان تحوّ

دهد. ها و علی و عوامی  نها م،ال چنداني نميپژوهشککرران ادبي برای رصککدع دگرگوني

اید  ها را ارزیابي كرد. هدگاید نوشدن ،دههبهي تقسيمات دههباید با شتاف بيشتر و حتّ

های اجتماعي، اع  از سککياسي، فرهنري، اندیشراني و مقاله نيز  ن اسکت كه تأثير پدیده

ای چون سکينما را بر گونة شکعر غنایي و شارة شعر عاشقانه ي صکنعتي و ابزار نمایهحتّ

 نشان دهد.

 

 پيشياۀ پژوهش -0-1

را  اید پژوهش  البتّههای  ن در شککعر معاصککر ا عان به دگردیسککي عشککد و وابسککته

ل، اصلي انکارناپذیر در شعر و بلکه تمامي  ثار و اعصارع نيست. كما اینکه پویایي و تحوّ

کی شکک ید. بدید سککب  در پيوند با موضککوع اید مقاله نيز  ثاری بههنری به حسککاف مي

 اشکميسسکيرو   های نامبردار. از كتافكتاف و مقاله یا پایان نامه دررور یادكرد اسکت

( كه 0930) «ات فارسککيشککاهدبازی در ادبيّ»( و 0931) «غزل در شککعر فارسککيسککير »

های اید از ن؛ستيد كتافارژند مدی ( 0970) «عشکد در شکعر فارسي»كتاف  برذری ،

عاشد و ت ف اسککت و هرگز به ماهيّ رود كه در قرن شکشک  متوقّموضکوع به شکمار مي

پردازد و بيشتر بر نظر قدما و عشد در دیدگاه  نان ه نوع معاصر  ن، نميمعشکو ، راصّ
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نراهي كاملاً انتقادی و برشوریده ، (0973) «هفتاد سکال عاشقانه»در  م؛تاریتأكيد دارد. 

ي ي عشد روحاني سيستاني، سعدی و حتّ به عشد در دیدگاه قدما، راصه سه گونة فررّ

سکتاید كه از اید نظر با معاصکر را ميت عشکد در شکعر و مثالي مولانا دارد و نهایتاً ماهيّ

 سویي دارد.كارع ما ه 

بر  داردنقدی  (0930) «های شکککتابزدهعشکککد در گکذرگکاه»در كتکاف  مهری بهفر

در  0970در سککال كه « ات كلاسککيک و معاصککرسککرایي در ادبيّهای نُه عاشککقانهعاشککقانه

ارشکد از  ن دفاع شکده است. رشکناسکيدانشکراه  زاد واحد تهرانع مركز، برای تکليف كا

ل مفهوم عشد در فرهند و ( به بررسي تحو0937ّ) «وسکوسة عاشقي» در دهقانيمحمدّ 

 چهار نراه به»در م،يد نفيسککي گرا دارد. ات ایران پردارته اسککت و نراهي گذشککتهادبيّ

رید، به چهارگونة عشککدع شککي ،اینترنتي اسککتكتابي  كه (تابي) «عشکد در ادبيات فارسککي

در شعر شاملو و عشد  ،عشکدع فرهاد، عشکدع شکمد و عشدع  یدا و فرو  یعني در واقع

رور ميزان درپردازد. اید كتاف نيز مانند اثر محمد م؛تاری، بهها ميفرو  و تمایز ميان  ن

 عریهای شجریان» در فصی سوم كتاف پورجافيحسکيد  هي با بحث ما پيوند دارد.توجّ

( به شکعر عاشکقانه یا رمانتيک و فردگرای معاصر و شاعران برجستة  ن 0991) «معاصکر

های معشو  ( از ویژگي0990) «سکيس  ایرانيرمانتي» در رواجات بهزادكند. اشکاره مي

گرای نویسککنده كه از تبار های عينيگوید. از دیدگاهدر شککعر رمانتيک ایران سکک؛د مي

دریکافکت كه نراه وی در اید كتاف كاملاً انتقادی و توان شکککاعرانع حركکت اسکککت، مي

عي و ات گذشککته تصککنّچهرة معشککو  را در ادبيّ ،گراسککت. رواجات در كتاف رودنفي

 داند. برسارته مي

هي نيز نزدیک به اید موضوع نراشته شده است كه های دررور توجّمقاله ،همچنيد

 كني :ها اشاره ميهایي از  نبه نمونه

ل مفهوم عشکد در شکعر ایران؛ بررسي های اجتماعي تحوّریشکه دیرران:پاكدامد و 

   ؛(0997) ل مفهوم عشد در نُه دفتر عاشقانة دهة هشتادشنارتي تحوّجامعه
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 ؛(0991) هایي از عشد مدرن در شعر رمانتيک معاصرجلوه: زارع جيرهنده و پيروز

 ؛(0999) عشد به همسر در شعر معاصر ایران روزبه و ضروني:

 ورپل  ن در شکعر قيصر اميدت معشکو  و سکير تحوّتحليی ماهيّ روزبه و ضکروني:

 ؛(0991)

 (.0939) نيما و شعرع نو تغزلي :كوشش رحي 

ت ابررسي تطبيقي عشد در ادبيّ»ارشد نامة كارشکناسکيپایان محمودزاده درهمچنيد 

( كه در دانشراه شهيد بهشتي از  ن دفاع شده است از دیرر 0939« )كلاسکيک و معاصکر

  .توان از  ن یاد كردكه در پيوند با موضوع تحقيد ما مي ثاری است 

های دانشکککمندان غربي در باف مدرنيته و یک از اید  ثار بر اسکککا  نظریهامّکا هي 

لات را بر پایة اند و ما تحوّسکککي نکردهپيامدهای  ن در روابط عاشکککقانه، شکککعر را برر

 ای .پيامدهای مدرنيته در شعر معاصر فارسي نشان داده

 

 بحث -1

 سرای  معاصر در سایۀ مدرنيتهبررس  دگردیس  عاشقانه

لات بنيادید در جامعة ایران ات تنها از اید حيث كه سر غازع تحوّعصر مشروسه برای ادبيّ

ت دارد كه شکککعر فارسکککي، يّندارد، بلکه از اید نظر نيز اهمّت يّ ید، اهمّبه حسکککاف مي

ترید روزگار رود را در اید مقطع ت،ربه كرده اسکت. اصککولاً روزگار مشروسه و رونيد

فاقات و وقایع سککياسککي، ای گلرون و رنرارند از حيث اتّهای بلافصککی  ن، برههدهه

 ،ران،امالمللي است كه سپيوندهای بيدای و صکنعتي، رسانه البتّهفرهنري، اندیشکراني و 

محتوای اصککلي انقلاف »شککود. وهفت كامی ميبا رویداد انقلاف اسککلامي در سککال پن،اه

ات يّای در ادببه سرز گسترده ،استعماری  ن استبدادی و ضدّ ت ضدّیعني ماهيّ ،مشروسه

 بان و سبک ایدز ،شدل ميات متحوّاید دوره انعکا  یافت. همان گونه كه محتوای ادبيّ

 .(003: 0930) جوداني، «كردات نيز تغيير ميادبيّ
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های شککار   ن در انقلاف مشککروسه و ویژه شککعر و چهرهات، بكاركرد نمایان ادبيّ

ه ي اسکککت كه توجّهای مهمّل شکککرفکت شکککعر فکارسکککي در هميد دوره، از نکتهتحوّ

م امدرنيته در هميد ایّ ر پژوهشکرران ادبي را به رود جل  كرده است. از دیرر سو، تفکّ 

ها را در ترید دگرگونيد رود، مه پکاورچيد وارد ایران شکککد و بکه مدد پيامدهای متعدّ

 جامعه و جامعة ادبي ما رق  زد كه لازم است در  غاز اندكي به بازنمود  ن بپردازی .

مفهومي گسکترده است كه در مواجهه با سنّت معنا پيدا  «دسلبيت،دّ»یا  «مدرنيسک »

 )ميلاني «گرا بودعرفي و عقی ،وكراتيکای  زاد و دمجامعه د،مراد برري از ت،دّ»كند. مي

اید بر ب ،نماید، پداگر مدرنيسک  نوعي فلسکفة زیستد باشد كه چنيد مي. (049: 0934،

نياد را بر ر نوبتوان تأثير اید تفکّگونه اسککت كه ميهمة اركان زندگي تأثير برذارد و اید

ردیابي كرد. بر پایة هميد فرضيّه، به سرا  تبييد مفهوم مدرنيته در دیدگاه  اتشعر و ادبيّ

گيری  كه در پيوند ميان مدرنيته و روی  و در اید ميان از كسکاني سرا  ميارباف نظر مي

اند تا با فرانمود  رای ایشان روشد شود كه ه ما، یعني عشد، س؛د گفتهمقولة مورد توجّ

فراگير جهاني عاملي برای دگرگوني و دگردیسککي انواع ادبي در عصر چرونه اید پدیدة 

حاضککر بوده اسککت و چررش معنای زندگي در اید گردونة شککتابان، چرونه چررش 

 سرایي را سب  شده است. تر، عاشقانهای بستهمعنایي شعر غنایي و در دایره

ند، انظر كرده یعني پيوند مدرنيته و عشد ارابةاز كسکاني كه در موضکوع سک؛د ما، 

 ،  نتوني گيدعنز(Zygmunt Bauman (1925-2017)) توان بکه زیرمونکت بکاوم دمي

(Abthony Giddens (1938))لد بدیه  ، (Alain Badiou (1937)) جان بروكشایر ،

Max weber (1864 )-(1920) ، ماكد وعبر(John B. Thompson (1951)) تامپسون

اشککاره كرد. حاصککی مطالعة  رای  ( Bermun (1940)Marshalp) مارشککال بعرم د و

ها با یکدیرر در عصککر مدرنيسکک  عبارت اسککت از همة انسککان نامبردگان در باف پيوند

هکای سکککيّاليت، ناپایداری، رودگرایي، تنهایي، برابری،  زادی، فردیّت و تر  نراه واژه

 استعلایي. 



 01 ة، شمار0011 پایيز، دومبيست و  سال ،نامهکاوشفیلاامۀ علم   01

 

ند كه كسکککيّالات تأكيد ميبا سرح نظریة فيزیک  «مدرنيتة سکککيال» بکاومد در كتاف

مدرنيتة متأرر را باید مدرنيتة سکيّال ناميد؛ چراكه پيوندهای انساني در  ن بسيار شکننده 

زیر  محض اینکه كند و بهی نميمثابة سياّلي كه اند  فشاری را بر رود تحمّاسکت و به

 روزگار چنيدها نيز در اید دهد، رابطة انسککانفشککار قرار گيرد، تغيير جهت یا حالت مي

تي دات موقبسادگي قابی گُسست است و تمام تعهّ های  دمي بهداز هميد رو تعلّ»است. 

 (.  091: 0939)فکوهي، « شوندبيني ميلاع ثانوني پيشو تا اسّ

پنج  و عشکدع سيّالجال  اسکت بداني  كه باومد یک سکال بعد كتاف دیرری به نام 

از  عشککد سککيالدر كتاف  ،شککر كرد. هاهراًرا چار و منت زندگي سککيّالسککال بعد كتاف 

ویژگي اولریش، »برد. سود مي( Ulrich)« اولریش»اسکتعارة هریف نهفته در شک؛صکيت 

،  ن اسککت كه هي  عُلقة  اتي ندارد و اگر جایي «مردی بدون رصککيصککه»قهرمانع رمان 

 اهدروشککککنکد. باومد با تمثيی اید رمان ميارتبکاسي برقرار كنکد، ريلي زود  ن را مي

ای . قهرمان اید كتاف و برویکد كکه در جهکان مکدرن، همکة ما تبدیی به اولریش شکککده

(. 3: 0997)پاكدامد، « جانشکينان او فاقد هرگونه پيوند ناگسکستني و هميشري هستند...

 اید دقيقاً بازنمود مفهوم ناپایداری در روابط انساني در جامعة مدرنع امروزی است. 

 صورتع تا هنرامي كهتعریف رمانتيکع عشد به»رواني : از زبان باومد مي ،در جایي

 نراه كه بداني   (.40: 0939)فکوهي، « مر  مکا را از ه  جکدا كنکد، قطعکاً از مدُ افتاده

ل معنای عشککد در جهان مدرن نظریات راني كه در تحوّ نتوني گيدعنز، یعني یکي از متفکّ

رود گذاشکککته اسکککت، رودبه «دگردیسکککي صکککميّميت»ا ای دارد، نام كتاف رود رویژه

یابي  كه در جهان مدرن مفهوم عشککد نيز، مانند بسککياری از اركان جامعه، در حال درمي

طة ب؛شي از راببا معرفي شکی جدید و رهایي»شدن است. گيدنز در كتاف رود دگرگون

تا مفهوم  كنکد(، تلکاش مي70: 0939)وكيلي، «  زاد كکه در حکالع فراگيرشکککدن اسکککت

 عشد را در جهان مدرن تبييد كند.  شدةلمتحوّ
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ر ه  از منظتي، عشد رمانتيک و عشد سيّال،  نوی عشکد را به سه انرارة عشدع سنّ

كند و جال  اینکه برترید را عشککد سککيّال شککناسککي و مفهوم رانواده، تقسککي  ميجامعه

در نظرگاه باومد دیده شد؛ جز  همان است كه ،داند. انرارة عشکد سکيّالع گيدنز تقریباًمي

 ه  برابری زن و مرد، نکه در  ن،ا به ناپایداری تعبير شکککد و در این،ا مفهوم برابری،  ن

ت سکککزامندی برروردار اسکککت. يّدر دیدگاه مدرنيته از اهمّ«  زادی فردی»دارد؛ چراكه 

عشککدع سککيال »دارد و در نظر وی م را گرامي ميگونه كه گفته شککد، گيدنز نوع سککوّهمان

)كعس ی، « شکدنع صميمّيت استها و دموكراتيکدهندة شککوفاشکدن فردیّت انسکاننشکان

0937 :00!) 

جان بروكشکایر تامپسکون از اندیشکمنداني است كه در تاادع ميان سنّت و  ،همچنيد

ت جمعي و رسککد و  ن را به هویّت ميبه عنصککر هویّ ،گوید و نهایتاًمدرنيته سکک؛د مي

فتد یاكه تامپسون قابی به فردیّت (. نتي،ه  ن0931كند )تامپسون، قسي  ميت فردی تهویّ

كننده اسککت، در انسککان مدرن اسککت كه اید ویژگي همچنان كه در روابط انسککاني تعييد

گيرنده رواهد بود! همچنيد تامپسون در جایي به رابطة ميان عاشد و معشو  ه  تصمي 

او، یعني اقتدار سنّتي، اقتدار كاریزماتيک و اقتدار گانة ماكد وبر و نظریة اقتدارهای سکه

ل را از  نع انسککان پيشککامدرن و كند و دوگونة اوّ( اشککاره مي00عقلاني یا قانوني )همان، 

 ؛وبيد در اقتدار عقلاني یا قانوني، بداند. درند به جهان مدرن ميم را متعلّگونکة سکککوّ

 نماید.ا را در ساحتع جامعة مدرن بازميهموضوع فردیّت و روابط اُرگانيکي ميان انسان

توان دریافت كه انسان مدرن، برعکد انسان مي ،اتیّنظراید كردن با فشکرده ،اینک

شدّت تند است و او در ت در مدرنيس  بپيشکامدرن، رودگراسکت؛ چراكه گذرگاهع عافيّ

ما است؛ ات به  زادی، برابری، هویّت فردی و رودم؛ُتاری رود رشنود دایرة تند فردیّ

محور كه حاصی اقتدار عقلاني است اگر از  ن سکو به موضوع بنرری ، اید فردیتع  زادی

 كند. در فرجام، بشرع مدرن را به زاویة تنهایي دعوت مي
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ای جز تنهایي ندارد و  دمي اگر همواره تنها به نتي،ه ،فردگرایي و رودم؛تاری قهراً

 ورتر تنها بوده اسککت. اصککطلاحات و و رنجنظر رسککيده، در جهان مدرن بسککيار پيداتر 

كه را  جامعة « انسککان با»در مقابیع اصککطلاح « انسککانع بي»اسککتعارات هولناكي مانند 

( عمد 41: 0997به تعبير دیوید رایزمد )پاكدامد، « انبوه تنها»پيشککامدرن بوده اسککت یا 

 س؛د عاشدتاف در ك (Roland Barthes) که رولان بارتدهد. چنانفاجعه را نشکان مي

 (.9: 0991)بارت، « س؛دع عاشد امروز، س؛ني از فرط تنهایي است»نویسد: مي

نفد افراد، زن را از اندروني به بيرون و ت اعتمادبههویّکت فردی بکا تقویّ ،گمکانبي

ت پایاپای و برابری را در مواجهه و مقابله با مردان به او  ورد و موقعيّپهنکة جکامعکه مي

 ةله جنبأرضککاشککاه اید مسکک ةدوره به فرمان كشککف ح،اف با توجّ ،همچنيدب؛شککد. مي

ه دیرر گونه اسککت كاید .افزایدبر اعتماد به نفد بانوان مي گيرد وقانوني نيز به رود مي

پذیرد و از برابریع یافته به سکککاحت  زادگي، نراه فرودید به رود را نمياید انسکککان راه

 گوید. دن س؛د ميكري در عشد و عاشقيهمسان، حتّ

سبد نظر گيدعنز، در جامعة پيشامدرن با وجود رانوادة گسترده  كه ترید نکته ایدمه 

ي جس  از چندان جایراه و ورزی در محدودة صميميّت امکان نداشت و حتّ م،ال عشد

عنوان عنصکککری منفي با قابليّت گناه، مانع تعالي غکالبکاً بدن به»منزلتي برروردار نبود و 

تعبير گيدنز ای، به(؛ اما در رانوادة هسکککته047: 0937)ابا ری، « شکککدانسکککته ميروح د

گونه است كه معاشقه نيز در (، م،ال پردارتد به جسک  بيشکتر است. اید0939)گيدعنز، 

 كند.جلوه مي «تنانه» اصطلاحاً تر وات امروز عينيادبيّ

اید دوره، با تمهيد و توان دگردیسي عشد را در شعر براسکا   نچه گفته شکد، مي

 گونه یافت:تحدید از سوی مدرنيته، اید

یک( سکيّاليت و ناپایداری: عشکد كه پيش از اید ازلي و ابدی بوده اسکت و شواهد 

 که:در شعر گذشته در دستر  است، چنانزیادی از  ن 
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 دز را  سککعدی شککيراز بوی عشککد  ی

 

 

 

 هزار سکککال پد از مر  وی گرش بویي! 

 (114: 0930)سعدی،                          

 همه عمر برندارم سر از اید رمار و مستي

 
 كه هنوز مد نبودم كه تو در دل  نشککسککتي! 

 (111)همان:                                 

 ماجرای مد و معشککو  مرا پایان نيست

 

  نککچککه  غککاز نککدارد نککپککذیککرد انکک،ککام 

 (991: 0970)حافظ،                           

 در واگویة شاعران امروز به ابری ناپایدار مانند شده است كه:

  یا عشد چون  بي بود

 كه در جوی رشکي روان شدک ...

 یا عشد ابری بود

 پایان و  بيو در  سمانع بي

 ناپایدار گشت

  یا عشد ريال باسلي بود

 كه بر ش  مد

 در دل مد

 ناپدیدار شد.به بيراهه رفت و ویران شد و 

 (11، 0934)بيژن جلالي،                     

امد ان،دو( رودگرایي و هویّت مستقی عاشد: گفته شد كه هویّت فردی، به رود مي

است. هر  نچه پيش از « دیرری»دارد كه « رود»ای دیرر در مقابیع و هویّت هميشکه پایه

اید و گرمي ،نيته به اثبات روداید در دیدگاه عشکد سکنتّي نفي رود بوده است، در مدر

 زیستي و نيازمندی دوسویه است.ی كند، از منظر ه اگر كسي را نيز در اید ساحت تحمّ

 9101)مثنوی، دفتر اول: ابيات «  ن یکي  مد درع یاری بزد...» نچه در حکایت مولانا 

 نماید یا:( روی مي9110تا 
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 ميی او سکوی فرا  و قصککد مد سوی وصال

 

 

 كام رود گرفت  تا بر ید كام دوسکککتتر   

 (041: 0970)حافظ،                       
ود شککدیرر جایي ندارد و ماککمون بيت زیر نيز تعارگ معمول اید روزگار تلقي مي

 كه

 بيککا و هسکککتي حککافظ ز پيش او بردار

 

 كکه با وجودع تو كد نشکککنود ز مد كه من  

 (    909)همان،                                     

 و رودگرایي عاشد، به او هویّتي مستقی و برابر با معشو  ب؛شيده است:

 مککد و تککو  ن دو رککطکّکيکک   ری

 كکککه هکککر دو بکککاورمکککان ز اوّل

 

 مککککوازیککککان بککککه نککککاچککککاری 

 بککه یکککککدگککر نککرسکککککيککدن بککود!

 (    909: 0939منزوی، )                         
ت و نّ به س البتّهجویانه: اقتدار كاریزماتيک كه از  ن سک؛د رفت و سکه( نررش بهره

چشکمداشتي بود كه از سوی حاصکی نراه بي ،د داشکت. در واقعروزگار پيشکامدرن تعلّ

ها در سککاحت پيشککامدرن بر بنيان دیرررواهي شککد. پدیدهعاشککد به معشککو  ارزاني مي

ه ك حال  ن ؛ها بر ایثار و گذشت استوار استت و حركت دارند و فلسفة وجودی  نحيا

جویي انسککان عصککر مدرنيته، چنيد برداشککتي را شککيّادی یا نهایتاً گری و نفعمحاسککبه

 :پندارد. اعتراض و نقدع نيما بر حافظ از چنيد برداشتي حکایت دارد كهلوحانه ميساده

 كککه تککوانککد مککرا دوسکککککت دارد

 

 ونککدر  ن بککهککرة رککود نکک،ککویککد 

 بهر رود در تکککاپوسککککتهکركد از  

 

 كککد نککچککيککنککد گککلککي كککه نککبککویککد 

 سککککتحککافظککا اید چککه كهنککه دروغي 

 

 سککککتكز زبککان مي و جککام و سککککاقي 

 نککالککي ار تککا ابککد بککاورم نککيسککککت 

 

 كکه بر  ن عشکککد بکازی كکه بکاقي اسکککت 

 مد بر  ن عاشق  كه رونده است 

 (00: 0971)نيما یوشيج،                    
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ه  فرا  و جدایي مطرح اسکککت كه  ن ،تنهایي: در عشکککد سکککنّتيچهارم( گریزگاهع 

ب؛شکي و انباشکت انرژی دارد تا در فرصت دیدار همچون كاركرد شکورانريزی، حرارت

نيرویي رهاشکککده به راهبرد گوهر عشکککد كمک كند و اید جدایي هرگز رودرواسکککته 

ي به نشيني جمعصُفّه فردیّت در مدرنيته است كه رانواده را از نيست؛ اماّ تنهایي عارضة

واحد  پارتمان با مسکاحت اند  و تعداد ك  كشاند. تقدید و تکری  تنهایي، نيز تنهایي 

رودرواسککته كه در سکک؛د بسککياری از شککاعران و فلاسککفة معاصککر بازتاف دارد، چنان 

صة  اتي و جبلّي پنداشته است؛  ن،ا كه نماید كه انسکانع معاصکر اید عارضه را مش؛ّمي

ی  ه ا»گوید: داند یا نيچه مشعوفانه ميد عاشکد را س؛ني از فرط تنهایي ميبارت سک؛

پذیری  كه احمد شککاملو (. پد مي31: 0933)تسککواید، « تنهایي، تنهایي، ای موسد مد!

ای اسکککت كه در اكثر موارد برای گریز از تنهایي جملة دوسکککتت دارم، رشکککوه»بروید: 

 (.404: 0933)دیانوش، « شود!پردارت مي

شککود، انريزشککي اسککت كه در لحظة  نچه از حرارت فرا  حاصککی مي ،در اید ميان

(؛ 993: 0970)حافظ، « كنان برريزدتا به بویش ز لحد رق »دارد وصال، عاشد را وامي

د های سادة روشب؛تي رواندازة یک تنهایي است/ به بهانهدر اتاقي كه به»زده، اماّ تنهایي

 (.490)همان، « به ازدحام كوچة روشب؛ت»( یا 999: 0970)فرو  فررزاد، « نرردمي

ترید تفاوت شعر اید عصر با گذشته در تعریف و توصيفي پنج( ناگواریع عشد: مه 

پویي و رواستاری كه از سوی شاعران گذشته دهند.  ن گرماسکت كه از عشکد ارابه مي

افي ك ،نمونه ي است، بازتابي كاملاً وارونه در اید دوره دارد؛ برایدر برابر عشکد در ت،لّ

 است كه اید ابيات را از نظامي مرور كني :
 

 مرا كز عشکککد بککه نککایککد شکککعککاری

 

 مککبککادا تککا زی کک ، جککز عشککککد كککاری 

 فکلککک جککز عشکککد مککحککرابي نککدارد 

 

 رککا ع عشککککد،  بککي نککداردجککهککان بککي 

 سککازیجهان عشککد اسککت و دیرر زر  

 

 هککمککه بککازی اسککککت الکّکا عشککککقککبککازی 
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 غلام عشککد شککو كاندیشککه اید اسککت

 

 همککه صکککاحبککدلککان را پيشکککه اید اسکککت 

 (009: 0911)نظامي،                          

، شاعری به پرهيز از عشد فرمان داده ه اینکه اگر گهراه در عال  سکلو شکایان توجّ 

اسکت، بيشتر از سرع ناز و دلال بوده تا حقيقت و در  ن پرهيز هزار تحریض نهفته است. 

ج از که تعابير نيما یوشيشود؛ چنانر و نادلپسند توصيف ميدر شعر مدرن اما، عشد ناگوا

 گونه است:عشد اید

)زارع « بکدپيلکه، رصککک  و بکدكيش، زن،يری بر گردن عاشکککد، هذیان و بيماری»

رورشيد »های فرو  فررزاد عشکد عبارت اسکت از ( یا در انراره044: 0991جيرهنده، 

 (.090)همان، « بسته و نفرید بشریخ

 گردی ؛  ن،ا كه در تبييدهای گيدنز برميو برابری: بار دیرر به جملهشککش(  زادی 

های اید عشد را در امکان برابری زن و زمينه»ميد نوع عشد رود یعني عشد سيّال سکوّ

زند، چه بالاترید ارزش در مدرنيته، فکا  را مکدرنيته رق  ميكنکد و اید اتّمرد معرفي مي

فة كانوني رود ( و نيز گفته شکد كه  زادی، مؤل01ّ :0997)پاكدامد، «  زادی فردی اسکت

در  ،شود؛ حال  نکه عشد عميقاً اسکت و هرچه رود را محدود سکازد، با  ن م؛الفت مي

 كند. جهت م؛الف رود حركت مي

مثابة م؛الف اید مسئله دره  این،اسکت كه با تحدید  زادی و نفي برابری، عشد به

مدّت های كوتاهگيرد. اید موضوع به رابطهصورت مي شکند یا با  ن مبارزه و معارضهمي

 ، ید. در چنيد حالتيسازی درميشود یا با رفتاری منفعلانه از درع ه و زودگذر من،ر مي

   ید.والاترید عامی پيوند عاشد و معشو  به حساف نمي ،عشد هرگز همچون گذشته

ا را از عصر مينياتور فرض برابری عاشکد با معشو  همان عاملي است كه روزگار م

كند. شکود، به عصر كاریکاتور بدل ميكه در  ن معشکو  رداوندگار عاشکد روانده مي

 :فاصله در این،ا از دهان شيرید حافظ است كه

 



 10 مدرنيته سایۀ در عاشقانه شعر غاای ِ گونۀ دگردیس  بررس 

 

 

 

 دهنان بست رداعهد ما با ل  شکيرید

 

 مکا همکه بنکده و اید قوم رکداونکدانند 

 (071: 0970)حافظ،                       

 :گد شاعر از رطاف به معشو  برابر و بلکه فروتر در نظرگاه عاشد كهتا دهانع 

 اگر دمي

 كوتاه  ی 

 ترید س؛د كه دوستت دارماافتادهپاید پيشاز تکرار 

 های ماسهثبات بر پایهندیسي بيچون ت

 غلطي! ه را  در ميب

 (907: 0930)شاملو،                           

و  نرراني ،ن؛سکککتيد هدیة سکککيّاليت و ناپایداریع رابطههفت( نرراني و تشکککویش: 

اندیشي و معنویت است و تشکویش اسکت. ساحتع دلدادگي ساحت دیرررواهي و نيک

 «.  معناستبيدر ساحت معنویّت، رقابت »قول وید دایر: به

ر نيسککت؛ اماّ ميدانراه تند در چنيد فاککایي هرگز تشککویش و اضککطراف متصککوّ

كند و اگر دلهره و نرراني ارزانيع انسککان رودرواه و رودنرر نميرودگرایي، چيزی جز 

ایة س ،ای نيز ای،اد شود، هموارهبر اثر زوایای روشدع روح، گاهي پيوند لطيف و عاشقانه

رگز ای هگمان چنيد رابطهشود. بيسکياه نرراني و تشکویش بر بالای سر  ن مشاهده مي

 ناهای جان را روشد كند.تواند ژرفای وجود را بکاود و تاریکنمي

  بيا تا برایت بروی 

 چه اندازه تنهایي مد بزر  است

 كردبيني نمييشو تنهایي مد شبي؛ون ح،  تو را پ

 و راصيّت عشد اید است ...

   هایي كه تاریک هستنددر اید كوچه

 ترس ضرف تردید و كبریت ميحاصیمد از 
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 ترس مد از سطح سيماني قرن مي

 د از شهرهایي كه را  سياشانس  مبيا تا نتر

 است!چرثقيی چراگاه 

 ... بيا گرم كد مرا

 (990: 0974)سپهری،                      

ت با دلهره و تشویش همراه است كردن نيز در اید وضعيّگونه اسکت كه عاشکقياید

پيشة عصر، در پدع پشت رود حکایت و اید واگویة دروني فرو  فررزاد، شکاعر عاشد

  :دادن معشو  دارد كهنرراني و دغدغة ازدستاز 

 توانبا كدام دست مي

 عشد را به بند جاودان كشيد 

 (019: 0970)فررزاد،                     

شککک ناپایداری و سککياليّت رابطه در كنار فردگرایي و حاککور پررند رود كه بي

ك  پایان وشککایند یا دستعنوان پيامدهای مدرنيته، پایان رتاكنون از  ن سک؛د گفتي ، به

زند و از فرط دلهره شاعر به ناگریز رود را  رام پيدایي برای پيوندهای عاشقانه رق  نمي

 كند كه:مي

 داشتد است ری  غاز دوست

 گرچه پایان راه ناپيداست

 مد به پایان دگر نيندیش 

 داشتد زیباست! كه هميد دوست

 (19)همان،                      

ای هدهد. اید نکتروی مي البتّهتواند احتمال ريانت باشد كه اید نرراني مي و فرجام

(. پژوهش 44: 0997بود كه در سکک؛نان گيدعنز و ماركد وعبر نيز نمود داشککت )پاكدامد، 

 نظر كردی .هایي از شاعران اید عصر به دست داد؛ امّا از وانمود  ن صرگما نيز نمونه
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عشد در بستر مدرنيته به انرارة جسميّت رسيدک در  هشت( انرارة جسميّت: چرونه

هایي از عشکککد رمانتيک در جامعة بشکککری و  ثار ادبي رودنمایي حکالي كه هنوز، رگه

های ادبي به ههور بسکککا در روابط بيد افراد مصکککدا  دارد كه در  فرینهكنکد و چکهمي

ير باورهایي نظ رسککد. پاسککخ  ن در دو نکته نهفته اسککت؛ ن؛سککت  نکه سککنّت بر پایةمي

 ؛كردها و رفتارها ای،اد هاله ميبرای ريلي از مؤلفه( Fitishism) 0شيزمتوت ، تابو و فتي

( را 41زدایي دارد و عشککدع بدون هاله )همان،  ر مدرنيته تلاش در مقدّكه تفکّ حال  ن

روتر ه ففة  زادی قرار داده است و  نچر، عشد را زیرمؤلّكند؛ چراكه اید تفکّپيشکنهاد مي

تواند شکأن والا و ارجمندی داشته از یک تقاضکا یا نياز انسکان امروزید قرار بريرد، نمي

باشکد، ضکمد اینکه شرایط برابر در معاملة عشد )!( نراه استعلایي یک سرگ بر دیرری 

 تابد. را برنمي

 يند،نشجای عشد رمانتيک مير، بهال كه در عهد اید تفکّكه عشکد سکيّ م  ننکتة دوّ

مکان ای و محدود نقیسبد نظر  نتوني گيکدنز، از رانوادة گسکککترده به رانوادة هسکککته

ورزی (. روشککد اسککت كه زندگي در رانوادة گسککترده م،ال عشککد40كند )همان، مي

داده و اید پرهيز، هالة اثيری و رازناكي را به روابط واسکککطه و تنانه را به سرفيد نميبي

نماید ای كه در  ن عشدع سياّل روی مي؛ اماّ رانوادة هستهكرده اسکتعاشکقانه ارزاني مي

امد  ورد. پيرا فراه  مي بيشتری با تمهيد فاکای رصکوصکي، فرصت احسا  جسماني

بدن وارد گفتمان جدیدی از اندیشکککة »یافتد بدن و جسککک  اسکککت و اید انراره منزلت

ت سککم ن به چررش بهشکود كه در دیدگاه برري ارباف نظر، نظير ترنر، از اجتماعي مي

 (.043: 0937)ابا ری، « شودجامعة جسماني تعبير مي

تر به  ن كرد كه پيشت، شکککاید ای،اف ميفه، یعني انرارة جسکککميّيّکت اید مؤلّاهمّ

نهایتاً   مد تاپردارته شکود؛ امّا باید مقدماتع موضوع در مدرنيته و تأثيرات  ن به بيان مي

ضر تر در عصر حادر واقع زیرعنواني از مفهومي گستردهبه اید انراره برسي . جسميّت، 

گرایي و ر مدرنيته با تکيه بر قدرت و روشککنرری عل ، ت،ربهبه نام عينيّت اسککت كه تفکّ
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در  راندیشکة سککولاریسک ،  ن را یکي از اصول رود معرفي كرده است. اثرات اید تفکّ 

از اصول  هني نيما یوشيج را که یکي معة ادبي ما نيز مشکهود است، چنانجامعة ما و جا

  .(91: 0939لي، اند )حسدگرایي رواندهعينيّت

ات عاشقانة ما داشته است و از پيداترید عوامی فه، تأثيرات نمایاني بر ادبيّاماّ اید مؤلّ

د.  یو عناصکر دگردیسي چهرة معشو  و بنيان عشد در شعر غنایي امروز به حساف مي

ترید نمودهای . عمدهه ( اساساً رمانتيسمي اجتماعي استرمانتيسک  اید دوره )مشکروس»

بسککتري  دل :توان مشککاهده كرداید دسککت مي هایي ازاجتماعي را در پدیده ةاید جنب

ت به شکوه از دس هبدوستي و توجّميهد ؛ رماني به انقلاف و  زادی؛ اميد به  ینده  رماني

 .  (90: 0931)جعفری، «رفتة ایرانيان

از منظر اجتماعي مدرنيته بود و برای تبييد بهتر  البتّهی بالا  مد،  نچکه در سکککطرهکا

لي ها، صيرورة تحوّسرودهای از عاشکقانهموضکوع ضکرورت داشکت؛ اما درند ما بر پاره

ایي گربر منطد جزميّت و مطلد البتّهدهد و اید روند  رام و منطقي را در اید راه نشان مي

عایي ندارد. منتها  نچه ادعا ات چنيد ادّاسکککتوار نيسکککت كه تقریباً هي  اصکککلي در ادبيّ

 ساز قابی ردیابي و بازنمود است. كني ، در شاعران اصيی و جریانمي

اینک بر اسکا  اید نظر كه هي  متد اصکيلي با گُسکست از گذشتة رود حيات پيدا 

ای، سکرایي امروز، از سکه چهرة معشو ، یعني افسانهد باوری  كه عاشکقانهكند، بر اینمي

يه بر تنها بر بنيان تعریفشان، بلکه با تکكند. اید سکه چهره نهاثيری و سبيعي رونمایي مي

بسکامد حاکورشککان و اسکتحالة قبلي در گونة بعدی، سککير منطقي سلوع و افول رود را 

سرا، هر سکه گونه در تمام شکاعران اصکيی و عاشکقانهرود كه ع ميدهد. نه توقّنشکان مي

اسکت كه گونة بعدی از راكستر گونة پيشيد سر  ،  نحاکور داشکته باشکند و نه انتظار

 بر ورد. 

شدني است؛ اما در شکاعری مانند نيما، هر سه گونة اید معشو  ردیابي ،برای نمونه

يني  بم را ميم و سوّ  ، گونة دوّ رسيوقتي به شاعری مانند نادر نادرپور مي ،در اید مسکير
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 هشود. دررور توجّ روری ، تنها نمونة  رری دیده ميو  نراه كه به حسکيد منزوی برمي

های مقدماتي از انواع عشد در مدرنيته گانه با  نچه در بحثاید اسکت كه اید تقسي  سه

ي عشد تگونة سنّ  د بهای متعلّ سکازی دارد. بدید معني كه معشو  افسانهگفتي ، كاملاً ه 

سکازی دارد و معشککو  سبيعي با عشدع سيّال اسکت، معشکو  اثيری با گونة رمانتيک ه 

 رورد.پيوند مي

مکان و ای: اید معشککو  به اعتبار نامش، همچون افسککانه، بيالف( معشککو  افسککانه

رند از زمان اسککت. در ازلي ناپيدا پدید  مده اسککت و در دورجاهای وه  سرحي ك بي

؛ورده نسبيعت وحشي و دست» ید و نهایتاً اگر مکاني داشته باشد، همانا به چش  مي ن 

 (.091: 0930)فتوحي، « های دوردست استها و كوهستانو دشت

شککدة شککوكا ای را در هيئت بدلمعشککوقي افسککانه ،از نيما« دار و چوپانپي»منظومة 

ر كند. چون تيست، معرفي مي)گوزن كوچک( كه شکارع چوپان جوان، یعني اليکا، شده ا

رواهد كه او شود و از اليکا ميسکا بدل ميرورد، به زني پریكماندار به قل  گوزن مي

بر داده بودند، او تر به او ربينان كه پيشرا به زني بريرد و اليکا نيز با اعتقاد به گفتة كف

: 0971نيمایوشکککيج، شکککوند )پذیرد و از  ن پد در افُقي نامعلوم محو ميرا به زني مي

937.) 

قي به روزگار مدرنيته ندارد، بر شعر روشکد اسکت كه اید معشکو  همچنان كه تعلّ

 تواند تأثيری داشته باشد.های  ن نيز نميعاشقانه و دگرگوني

 شکناسکي در دیدگاه كساني چون فرویدهای روانف( معشکو  اثيری:  نراه كه یافته

(Freud) و یونکد (Jung) تری از روانع  دمي را های پنهانراه بکه روانکاوی بُرد و جنبه

 شککار سکارت، دو اصطلاح  نيما و  نيمو  نيز در دانشع نفد مطرح گردید كه منظور 

از  نهکا، روانع زنانه در نارود گاه مرد ) نيما( و روانع مردانه در نارود گاه زن ) نيمو ( 

ت هسکککتة وجود  دمي كه به عال  اكبر، از عال ع ماهيّبا تغيير  البتّکهبود. پکذیرش اید امر، 

جنبة  ورزی واصغر، تغيير جایراه داده بود، امر بغرن،ي نبود. اید یافته، در ساحت عشد
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شکککدني بود. در حقيقککت اثيری و رازنککا  وجود  دمي بيش از هرجککای دیرری اثبککات

 سکککماني و ي نيمهمعشکککو  اثيری فرانمود روح زنانه در نارود گاه مرد اسکککت كه حالت

 زميني دارد. نيمه

شناسي در اید نوع معشو  بازتاف عل  روان»شکاید بتواني  اید تعبير را بپذیری  كه 

 افسانة(. سبد هميد نظر،  نچه در منظومة 040: 0991)زارع جيرهنده، « شعر امروز است

كه  گ كوروببيني ، معشوقي اثيری است؛ معشوقي از جند زنع اثيری در یوشيج مي نيما

ي  سمانتأثير اید علا  دل و داروی درد است. به هر روی، حالت نيمهت تحتشدّنيما به

 ل یادعنوان روزنع تحوّتوان از  ن بهای اسککت كه ميزميني معشککو  اثيری نشککانهو نيمه

ر تع عشککدع سيّال و زیت مدرنيتة سکيّال و بعد در موقعيّ كرد. هميد جنبة زميني در موقعيّ

م گونة سوّ  ،شود و بدید شکیگرایع عصر، به معشو ع كاملاً زميني بدل مينراه عيني تأثير

راه به  رفتهروشد رفتهصورت سرحع سایهشود. گونة معشو  اثيری بهمعشکو  پدیدار مي

شکی كاملاً زميني تنانه و زنانه روی برد و در مرحلة بعد بهجسميّت و عينيّت معشو  مي

 نماید.مي

گونة پيشيد به قل   مد، از تعریف معشو   سبيعي:  نچه در تعریف دو  ( معشکو 

ها سرودهسبيعي نيز پرده برداشکت. حقيقتاً  نچه دگرگوني نوع غنایي شکعر را در عاشقانه

گونه از معشکو  است.  نراه كه معشو ع در هاله به معشو ع در سایه سکب  شکده، هميد

 عنوان معشو  سبيعي باز كرد.رودنمایي عينيع زن بهم راه را برای بدل شد، در پردة سوّ

ب ر د و معشکککو  سبيعي دیرر در هالة ناشکککنارتري جنسکککيّتع وارونه! به سکککر نمي

ت بدل شکده است. در شعر عاشقانة وارة جسکميّت و جنسکيّواری اندامش به اندامسکایه

ایي  . بسککا كه زیبشککناسککيبيني  و صککدایش را ميداني ، او را ميپسککامدرنيته نامش را مي

مانند همسکر در زندگي مشتر  ت دارد و بهای ندارد؛ اما هرچه هسکت، واقعيّكنندهريره

كننده  لود و ريرههای وه شکود  ن وصفكند. این،اسکت كه روشکد مينقش بازی مي
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های پيشککيد باشککد، در  هد و زبان شککاعران و عاشککقان بيش از  نکه در وجود معشککو 

 .جولان داشته است

  مککد از ایککد پککنکک،ککره، مککدكککاش مککي

 

 دادمککش از دور بککيککابککانککد مککي 

 گککفککتکک  زن!مککي ،عککالککيککه ،بککا زنکک  

 

 پکککدرم  مکککده، در را بکککرشکککککا! 

 (493: 0971)نيمایوشيج،                     

 ،و درمککانککده گشکککت چو از اید جسکککت

 

 شککککهککلککا كککوک :بککر وردم ز دل فککریککاد 

 صکککفيرم در فاککککای بيکران گ  شککککد 

 

 جککوابکک  داد شکککهککلککا كککوکسکنککيککد  ن  

 (400: 0999)نادرپور،                        

 عنوان معشو با اید همه نباید گمان كرد كه  نچه در شکعر عاشکقانة پسکامدرنيته به

شکود، همانا زنع زندگي اسکت. بلکه اید نظر صحيح است كه  نچه در جایراه مطرح مي

ي گاهي مردع واقعي؛ اما گرانيراه حاور شکود، زنع واقعي است یا حتّمعشکو  مطرح مي

 اید معشو  در شعر معاصر ك،استک 

 به نمایندگي كساني« هانئوكلاسيک»اید است كه در سرز شاعرانع موسوم به  ،پاسکخ

گونه چرا اید دعلي بهمني.مانند منوچهر نيسکتاني، سيميد بهبهاني، حسيد منزوی و محمّ

یي سرابعد فقط اید شاعران م،ال عاشقانهه بهاسکتک به اید دليی كه از روزگار مشکروس

محض دارند. شکعر مشکروسه كاملاً درگير سکياست است. شعر نوگرای مدرن در دعوای 

به دلایی م؛تلف، همچنان در كارع سککياسککت و  ،البتّهبرد و سککنّت و مدرنيسکک  به سککر مي

مبارزه است. ح،ت ما نيز اید است كه سرا  شاعرانش را باید از تبعيد و زندان گرفت. 

د مایة عاشقانه وفامنهای عصر به جانماند جریان نئوكلاسيک كه در سایة نوشدنپد مي

 تند!مانده است. جریان كلاسيک اید دوره ه  كه به تکرار و ابتذال مي

 زنع جکوان غکزلي بککا ردیفع  مککد بود

 

 كککه بر صکککحيفککة تقککدیر مد مسُکککوّ د بود 

 (00: 0939)منزوی،                             

 



 01 ة، شمار0011 پایيز، دومبيست و  سال ،نامهکاوشفیلاامۀ علم   11

 
 وار  نک ردای شککعله به تد داردزني كه صککاعقه

  

 

 فرونيامده رود پيداسکککت كه قصکککد ررمد مد دارد 

 ( 71)همان،                                                

ها سول كشکککيده تا به زبانع شکککعر راه یافته، اگرچه فراوردة اید صکککراحت كه قرن  

هایي اسککت كه نهایتاً به ها و پدیدههر  ن اسککت، در درندع ما معلول نظریّمدرنيته و تفکّ

اسکککت.  (Féminisme) رع فمنيسککک ها تفکّفهرسکککند. یکي از اید مؤلّیک  بشککک؛ور مي

توان گفت فمنيسک  قيام زنانه در مقابی استيلای جامعة مردسالار است. مي ،انرارانهسکاده

كشي ي روی عاشداستيلای معشو  و حتّ  ،ه است كه در شعر عاشقانة سنتّيشکایان توجّ

و تندرویي و رودرواهي وی هرگز نتوانست مقام و منزلتي برای عنصرع زن رق  بزند و 

علّت  ن نيز روشد است؛ حيات در هاله! اما ابراز اندكي از استيلا و استعلای مرد بکاهد. 

ر فمنيسکک  تعبير شککد، عنصککر زن را در پلة وجود اید نيمة دوم از بشککر كه از  ن به تفکّ

گری نمایان و بيرون از رلوت نيز بر  ن مقابیع مرد قرار داد كه حالا شککأن دلبری و جلوه

 افزوده شده است.

صکراحتع حاککور زن و پيامدع  ن معشو  در  های معاصکر كه راه براز دیرر پدیده 

جامعه گشکود، هنرصکنعتع سينماست. اید صنعت كه ريلي زود راه ازدحامع گيشه را در 

ری در دگردیسي نراه شاعران به موضوع عشد و معشو  پردازی دید، نقش مؤثّعاشقانه

ترید پردهبيكردنع مغازله به بهترید و گونه كه اشکاره شد، سينما با دیداریداشکت. همان

نع كردرات وهمي و ريالي از معشو  پایان بدهد و كارع زمينيوجه توانسکت به همة تصوّ

و  و ي تعييد جنسيّت معشگویي و حتّمعشو  را به پایان برساند و زمينه را برای صریح

  كر نامع دلدار  ماده سازد. 

دیرری،  ن ه  در به موازات اید دو پدیده و تقریباً در هميد زمان، جریان راسکککخ 

باره فراوان اسککت؛ اما ما از منظر ات ما، شکککی گرفت؛ پيدایش رمُان. سکک؛د درایدادبيّ

 كني . موضوع رودمان به اید پدیده نراه مي
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شککيوة نوید اگرچه در  غاز سککر در تاریخ داشککت، ريلي زود نویسککي بهجریانع رمان

رویکرد مردمي بهتری ه  داشت، های اجتماعي را كه مایهسمت جامعه گرایيد و دستبه

شکککد و راه به دليی اینکه برعکدع شکککعر در فردیّت روانده ميبکه كار بسکککت. رمُان به

ر به تپردهي توانست بيرواني نداشکت، مثیع یک راسره یا پروندة رصککوصککي، حتّ جمع

های  تشککيد عاشککقانه بپردازد. ه  اینکه رویش رمُان در جامعة ما، پد از تصککویرسککازی

ر از دو دهة سوفاني مشکککروسه، ريلي زود به روزگار حصکککر و حبدع رضکککاراني عبو

قدر در اید راه افراط نویسککي دید و  نناگزیر  بشکک؛ور رود را در عاشککقانهبررورد و به

كرد تا به ابتذال كشيد و زبان سعد و لعد اندیشمنداني همچون شریعتي را به روی رود 

 (.43: 0930، باز كرد )كافي

ر پيشبرد ات دنظير ادبيّنماند كه ت،ربة رضاشاه از عصر مشروسه و كاركرد بيناگفته 

رد. ات برياهداگ سياسي توده در  ن روزگار، به او  مورت كه باید اید توانعش را از ادبيّ 

كردن  ن كرد و به تشوید و تبليغ  ثار و افرادی پردارت كه سکعي در ت؛دیری ،بنابراید

 زدند. كننده قل  مي، دا  و در عيدع حال رُنثي و سرگرمانريزتنانه، زميني، هو 

های گویي بيشتر و تصویر فرینيصراحتاید جریان شاعران عصر را به  ،هرچه بود

از راكسککتر اید  4«سککراپا»باره گونة مغفولع ادبي یکاعروتيک تشکک،يع كرد؛ تا  ن،ا كه به

به دسککت داد! اینک باید ه   پروا در شککعر معاصککر ما تش سککر بر ورد و چند نمونة بي

های عنوان معشو  و بيان ویژگيو ه  صراحتع اشاره به زن، به« سراپاسرایي»رویکرد به 

 همچنان در شعر ما ادامه داردفيزیکي او را، پيامد پردارتد به معشو ع سبيعي دانست كه 

 شدني است.و تا دهة نود نيز ردیابي

ل در شعر عاشقانة معاصر كه باید از  ن ز تحوّای دیرر انُه( جندع دیرر عاشد: گونه

با تعبير نوبُنياد یاد كرد، زن در قامت و هيئتع عاشککد اسککت. پيش از اید هرچه عاشککد 

ای ، از جند مرد بوده اسکت و اید نراه چندان اسکتيلا و استعلا داشته كه حتي زنانع دیده
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یادكرد  نوان شککاعر را بيسککرایي رهنمون كرده اسککت. اگر شککعر  ن باشککاعر را به مردانه

 یابد كه اید شعر سرودة یک شاعر زن است:نامشان ب؛واني ، كمتر كسي در مي

 بشککککد عمری مسکککلمککانککان كککه در دل

 

 جککبککيککد اسککککتمککرا مککهککرع رُه  ن مککه 

 (01: 0970)ملک راتون،                      

 ه هستتد  هستهرط  مد بر ررُت ای سي 

 

  هستهچمد  هستهات گردع برون شکد سبزه 

 ترسککک بکت نکامهربان  مهربان گردید، مي 

 

  هسکککتهمبادا بشکککنود چره كهد  هسکککته 

 (0911)م؛في بدرشي،                        

نراری معاصکککر لحد زنان را در شکککعر تغيير داد. گرایي و واقعاما سکککران،ام عينيّت

در  البتّهلات اید عهد نشان داده شد، که در زمُرة تحوّگمان تنزلّ جایراه معشو ، چنانبي

ای،اد فاای برابر و قانونع یرانري اید فرصت  ،ر بوده اسکت. همچنيداید دگوگوني مؤثّ

واهمه از رواهشع رویش سککک؛د برویند و از را برای شکککاعرانع زن پکدید  ورد كه بي

ه در اید متهوّرترید شاعر ك ،شککجایراه سکوژه بدنع مرد را اُبژة عشکد قرار دهند و بي

ت كامی اندازی سککنّه در روزگاری كه هنوز پوسککتتوان از وی نام برد، راصککّ ميان مي

باید در نظر داشت كه اید مورد در شاعری مثی  البتّهنشکده اسکت، فرو  فررزاد اسکت. 

ه ، حاصی دو قطبيي است كه جامع«جاودانه زیستد»أكيد كتاف فرو ، كه بنا بر اشاره و ت

از سوی دیرر  زند ورده اسکت كه از سویي دست به رود كشي ميبرای شکاعر پدید  و

(. 101: 0977، )جلالي جهان را بمکد رواهد شيرةعاشکقانه جهان را دوسکت دارد و مي

ان مأگرایي و تهور زنان شاعر را توتتر، عينيّها از شعر فرو  وشاعران امروزیاید اشاره

 دهد:نشان مي

 او غنوده است

 های گرمروی ماسه

 زیر نور تند  فتاف

 بازهای نيمهاز ميان پلک
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 كنددل نراه ميرسته

 جویبار گيسوان ريد مد

 اش روان شدهروی سينه

 بوی بومي تنش

 در تن  وزان شده 

 (001: 0970)فررزاد،                    

  غوش تو هنوز

 ای سبز استعرصه

 برای مادیان سركشي

 كه زیر پوست مد

 رود! به تارت مي

 (330: 0937)موسوی،                 

 ش و در هركدام یک هستة سياهرودو انرور مي

 هایتزیر بر  پلک

 زنندچشمک مي

 چرونه مردی هستي

 تر از ابر شلوارپوش مایاكوفسکي! نرم

 (99: 0931داران، )گله                

به چند های عاشقانة كهد، حاور رقي  را ده( سکرنوشکت رقي : درند در منظومه

سکازی از  ن جمله اسکت؛ اما حاور رقي  پب؛شکي و تيكند كه هي،اندليی توجيه مي

توان های عارفانه نيز ميها و حتي تغزلشد، بلکه در غزلها رت  نميفقط به اید منظومه

 ردی از وی مشاهده كرد. 
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نوفکی در داسکککتکان ليلي و م،نون یکا رسکککرو در داسکککتکان شکککيرید و فرهاد از 

ر رقي  تروند؛ اما كاركرد مه ات غنایي كهد به شمار ميترید رقيبان در ادبيّشدهشنارته

رد. به كدر شکعر سنتّي حالت تابویي او بود كه از ارزش پایایي و دوامع عشد حکایت مي

ای ر بر سرع عاشد بود تا او را لحظهعبارت دیرر، سکایة رقي  پرهيبت و با تحذیر و تذكّ

توانسکککت برسکککارته و رو، رقي  گاه ميگداز غافی نکند. ازایدنمکایة درواز اید جکان

 برانري؛تة معشو  باشد تا عاشد را همواره بر در و درگاه معشو  بيدار و پایدار بدارد.

چندان ي نهرومحور، سککيّال، ناپایدار و حتّوشککد اسککت كه در عشککدع دوسککویه، گفتر

كه  نهادن نيست. اید استهيمه بر  تشانريزی و  ع مدرنيته، نيازی به تمهيدع رقابتمقدّ

نّت، شدة سهای فراموشفهسرنوشت رقي  در شعر عاشقانة معاصر، مانند بسياری از مؤلّ 

انرارانه شدن نيست. سادهدر روزگار پسکامدرنيته، چيزی جز فراموشي و به تاریخ سپرده

اشقانة رابطة عتوان فراروان پليد یا حاکور در دفتر ثبت سلا  را جانشيد رقي  در مي

های امروز دانسکت. عاشکد با یادداشکتي در دست كه بر پاكت سيراری نقش بسته زو 

 كند:گذرد و زمزمه ميزده مياست از ريابان باران

 رفت  مرا بب؛ش و مرو او وفا نداشککت

 

 راهي بککه جز گریز برای  نمککانککده بود 

 اید عشککدع  تشککيد پر از درد و پرملال 

 

 جنون  كشکککانککده بوددر وادی گنککاه و  

 (01: 0970)فررزاد،                       

 

 نتيجه -1

ي رود، وارونرجای تحولّ به كار ميگزیني فارسککي بهاگرچه در واژة دگردیسککي كه با به

منظور نيست و اغل  غرض از  ن همانا در مدن از حالتي به حالتي دیرر است؛ اما  نچه 

ل بر اثر مدرنيته نشککان كردی ، اغل  همان حالتع عوامیع تحوّمثابة دلایی و ما در این،ا به

ز در پهنة های مقاله نيوارونري و دگرگوني بنيادید تا مرز تقابی و تااد است. عملاً یافته
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وار به  نها اشکککاره سور فهرسکککتاند كه در این،ا بهای،اد هميد جنبة تقابلي روی نموده

 شود:مي

ا شکککد، ببنيادید كه پایداری و پایایي عشکککد را سکککب  ميعنوان باوری ازليّت به -

اندیشي در مدرنيته، به ناپایداری و كوتاهي رابطه رسيده است؛ به ر نسکبيّتحاكميّت تفکّ

 درپي است؛اندیشي در مدرنيته ممنوع است و جهان در حالع شدنع پياید دليی كه جزم

ه وجود مطلد معشککو  به انرارانه برودشکککني تا حد نفي رود و وابسککتري هي  -

دیدن ر مدرنيته با شتابنا یابي مسکتقی او ان،اميده است. تفکّترودگرایي عاشکد و هویّ

بيند. بنابراید رودع در حالع نيستي تا وجود دارد رود را در پرتراه نيسکتي مي ،گذر زمان

 باید اید فردیّت را پا  بدارد؛

مند رود از  نچه هست بهره جویي حاصکی مسکتقي  حاکورع رود است. اگربهره -

نشکککود، لامحاله در اید جبهه، دیرری حاکککور دارد كه از  ن سکککود رواهد برد. دل در 

بيند كه در  ن،ا جز  نکه جان بسکپارند چاره نيست؛ ولي فرارنای عشکد معشکو  را مي

بيند ترسنا  كه ممکد است رود در ساحتع عقی كه  موزة مدرنيته است، تنرنایي را مي

 كسي به دادش نرسد؛هرگز 

كارع رود است. هرجا رود مورد تعرضّ قرار بريرد، ناگزیر یا باید با تنهایي دست -

ض در وی؛ت یا تر  صکحنه كرد. اید اسکت كه شعر عاشقانة امروز نارشنودی از متعرّ

 جدایي را به ررسندی تنهایي بدل كرده است؛

سوز است و ه عشد هستيگردد كنارشکنودی و ناگواری عشد، همه به اید برمي -

 اصطلاحاندیشکي و بهبيند؛ ولي نراه عل سکازی ميسکوزی را هسکتيماورای اید هسکتي

كند؛ پد مزمّت عشکککد در  زاری روانکاوانه ميسککککولار مدرنيته از  ن تعبير به رویش

 گر؛شده، نه ناز و دلالع تحریضشعرع عاشقانة اید دوران واقعيّتي است ت،ربه

های مدرنيس  است س؛د از قانون، دموكراسي، حد رأی، برابری و  زادی،  ورده -

یک با روح عشکدع سکنتّي سکازگاری ندارد. پد بهتر است كه بنيان عشد كهد را كه هي 
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شککود. اید نراه، بره  زد. عشککد ريلي كه گرامي باشککد، در  یی  زادیع فردی معني مي

انه در شعر تأثير گذاشته و  ن را تا حد یک معاملة كد بر رابطة عاشقريلي عميد و بُنيان

 پایاپای پایيد  ورده است.

درپي جامعه در صککنعت، عل  و سککبک لات پيشککتابناكي گردونة زمان كه از تحوّ -

زده و دسککتپاچه كرده اسککت. هدیة اید زندگي مشککهود اسککت، انسککان معاصککر را هول

ني كه نررانع بازماندن از كاروان نيسکت. انسا زدگي چيزی جز نرراني و تشکویششکتاف

 ای استوار باشد.تواند در شعر عاشقانه دلدادهاست، نمي

اجتماعي از دوره مشروسه من،ر به تغيير معشو  و جایراه -سياسيتغيير شکرایط  -

 ایو عشد افسانه ست .چنان كه عشد از حالت دل بستدعشکد در سکاحت اشعار شده ا

 ان معالات اجتماعي تبدییهای اجتماعي و بياعتراض و اندروني به عنصکری برای بيان

 .شده است

لات شککعر عاشککقانه در اید عصککر، كنارزدن هاله و سککایه از ترید تحوّیکي از مه  -

پرده با او، س؛د گفتد با او و او را در چهرة معشکو  اسکت. ای،اد رابطة مسکتقي  و بي

معشککو  كه تا حدّ تشککریح  تجایراه زنع زندگي صککدازدن و نيز رمزگشککایي از جنسککيّ

همه در سکککایة عواملي از مدرنيته نظير نراه عيني و وارة او پيشکککرفته اسکککت. ایدانکدام

های پهنة رمُان صککورت كردن مغازله در هنر سککينما و تصککویرپردازیگرا، دیداریت،ربه

 گرفته است؛

های وهمه از عاشقانهمي از عاشد و حذگ رقي  از صحنه، همهحاکور جند دوّ -

 دهد.ای در شعر معاصر ربر ميشدهدگوگونه
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ش كجان مانند كفش، جوراف، دستشکناسي عبارت است از علاقة بيش از حد به اشياگ بينروا

 .:  یی واژه(0930)انوری،  و... به عنوان نمادی از محبوف

ت اصلي و  غازید یکي از انواع ادبي فارسکي اسکت كه در  ن شکاعر یا نویسنده همّسکراپا،  -4

سرز رياليد و های ادبي بهتهای سکککراپای معشکککو ، مطابد سکککنّرود را در وصکککف زیبایي
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 «سراپا»های بسياری با عنوان ي منظومههای رطّ(. در نس؛ه000: 0939اشکاره كرد )شکفيعيون، 

قدمت اید نوع ادبي من،رشککده كه در عهد معاصککر ه  نمودهایي در اشککعار  .باقي مانده اسککت

)اثر احمد شکاملو( نيز در شعر معاصر بنياني از نوع سراپا «  یدا در  ینه»عاشکقانه بيابد از جمله 
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